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چكيده: نويسنده تاريخ ارّجان سعى دارد با كمك منابع مختلف تاريخى، ادبى  و دينى تصويرى روشن از شهر تاريخى ارجان در دوران حياتش ارائه دهد. ارّجان شهرى است 
كه با اين نام از عصر ساسانى وارد متون تاريخى شد. اما آثار باستان شناسى كشف شده در منطقه، قدمت آن را به دوره هاى ايلامى و حتى پيش از آن مى رساند. در فاصله سقوط 
هخامنشيان تا روى كار آمدن ساسانيان يك دولت قدرتمند محلى به نام اليمائى يا الومايس در بخشى از نواحى خوزستان و كوه هاى اطراف آن ظاهر شد. اما نابودى منابع تاريخ 
اشكانيان به دست ساسانيان، نام و آوازه ى اليمايى ها را همچون تاريخ خود اشكانيان از بين برد. در دوره ى اسلامى ارّجان رونق بيشترى يافت و در عصر آل بويه به اوج شكوفايى 
رسيد، به طورى كه آثار كشف شده از جمله سكه هاى دوره ى آل بويه نشان هاى اين رونق و شكوفايى را آشكار مى كند. ظاهراً دوران انحطاط ارجان از همان نقطه اوج آن در 
اواخر دوران آل بويه شروع مى شد. وقوع حوادث طبيعى و انسانى اين شهر كهن را به ركود و نابودى كشانيد و به زودى شهر ديگرى به نام بهبهان در فاصله چند كيلومترى 

خرابه هاى ارجان ظاهر شد. هرچند كتاب تاريخ ارجان به نظر يك تأليف مستقل نمى آيد، اما در عين حال سعى در بررسى اين فراز و فرود دارد. 

كليد واژه: ارّجان، تاريخ ارّجان، نويسنده تاريخ ارّجان، نويسنده، اليمائى ها،آل بويه

 تاريخ ارّجان
 م. ح. مصدر
  ناشر: احرار،چاپ اول، 1387؛ تعداد صفحات: 500

مقدمه: تواريخ محلى بيشتر به عنوان منبع براى نوشتن تاريخ هاى ملى و 
عمومى بكار مى روند. چراكه در بسيارى از مواقع نويسندگان آن ها بومى و آشنا 
با محيط آن منطقه بوده اند. اما در عين حال بزرگ نمايى و اغراق هم به دليل 
تعصبات محلى در اين آثار كم نيست. تاريخ ارجان كتابى است درباره ى ايالت 
ارّجان واقع بين فارس و خوزستان، هدف اين مقاله نقد و بررسى و ارزيابى كتاب 

تاريخ ارّجان و البته سيرى بر تاريخ اين شهر كهن مى باشد. 

از ارّجان تا بهبهان
بيشتر منابع دوره ى اسلامى برآنند كه شهر ارّجان به وسيله ى قباد پسر فيروز 
پدر انوشيروان شاه ساسانى در سال 502 ميلادى ساخته شد. اما مطالعه ى متون 
كهن گوياى آن است كه اين منطقه در اعصار پيش از ساسانى هم مورد توجه 

بوده است. كشفيات باستان شناسى در سال 1361 ه ش كه به طور تصادفى 
صورت گرفت، آثارى را به دست داد كه متعلق به هزاره ى دوم پيش از ميلاد 
مسيح بود. اين آثار از قبر يكى از پادشاهان ايلامى به نام «كتين هوتران» يا 
«كيدن هوتران» به دست آمد. مهم ترين اشياء بدست آمده در آن، جام معروف به 
ارّجان و حلقه قدرت همراه با تابوت مفرغى و... بود. (مدارى، كيكاوسى، 1381، 

ص 5) البته برخى قدمت منطقه را به پيش از آن هم رسانيده اند. 
در اواخر عصر ساسانى ارّجان به شهرى مهم تبديل شد به طورى كه يكى 
از ايالات پنجگانه فارس محسوب مى شد. چون منطقه اى بود بر سر راه هاى 
اصلى، از يك طرف به بلاد شاپور و از طرف ديگر منطقه شوش را از طريق 
دربند پارس، به تخت جمشيد متصل مى كرد. ارّجان در دامنه رشته كوه هاى 
زاگرس در كنار منابع آب فراوان، واسطه ى بين منطقه سرد كوهستانى و منطقه 

          ● رحيم شبانه
 كارشناس ارشد تاريخ 
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گرم وسوزان جلگه ساحلى خليج فارس قرار داشت. اين موقعيت مهم اقتصادى 
باعث رونق كشاورزى و تجارت شده بود. نتيجه اين امر افزايش و جذب جمعيت 

و رونق و آبادى در اوايل دوره ى اسلامى بود. 
عصر طلايى رونق اقتصادى و اجتماعى ارّجان مربوط به دوره ى آل بويه 
است، دورانى كه ركن الدوله ديلمى گفته بود: «من بين النهرين را به خاطر نامش 
مى خواهم، اما ارّجان را براى عايداتش» (فراى،1363، ص 244) اما اين رونق 
ديرى نپايد. از اواخر سده ى پنجم هجرى به دلايل متعدد طبيعى و انسانى رونق 
و شكوفايى ارّجان رو به ويرانى و انحطاط نهاد. آخرين كوشش ها براى بازسازى 
آن در زمان ايلخانان مغول ناكام ماند و نام ارّجان به فراموشى سپرده شد. اما 
به زودى در چند كيلومترى ارجان قديم، از نيمه دوم قرن هشتم هجرى شهر 
جديدى پيدا شد به نام بهبهان كه همچنان ميراث دار ديار فراموش شده ى 

ارّجان است.  

 كتاب تاريخ ارّجان
     كتاب تاريخ ارجان به حجم 500 صفحه داراى يك پيشگفتار و يك 
مقدمه و 10 فصل است. فصل دهم آن تعليقات و در پايان نيز فهرست منابع و 
مآخذ كتاب آمده است. اين كتاب از ايلام عهد ابراهيم شروع و با هجوم مغول 

و ويرانى ارّجان پايان مى يابد. 
انگيزه نويسنده: انگيزه ى نويسنده براى نوشتن همچو كتابى كه به قول 
خودش سال هاى طولانى از وقتش را گرفته است، قدردانى و پاس داشت زحمات 
والده اش بوده. اينكه تاريخ نويسى عرصه تاريخ محلى را انتخاب نموده بدين 
خاطر بود كه معتقد است: «بهترين روش تاريخ نگارى محلى آن است كه زندگى 
ملت خود را همچون ساختارى واحد نگريم و قصه حيات هر شهر و ناحيه را 

با داستان زندگى جمع درهم آميزيم و به عبارت ديگر خطوط كلى زندگى در 
هر ناحيه را با صفحه ى كلى تاريخ كشور خويش ترسيم نماييم» او مى نويسد: 
در گذشته هاى دور و نزديك هيچ كتابى درباره اين موضوع بنگارش درنيامده و 

تقريباً اين كار را اولين در نوع خود مى داند. (مصدر، 1387، ص 15) 
منابع كتاب:  نويسنده از منابع متعدد اصلى و مطالعاتى درباره ى موضوع 
استفاده كرده است. مطالعه كتاب نشان مى دهد نويسنده شناخت تخصصى در 
منابع و متون تاريخى نداشته، به طورى كه روايات دينى را با منابع تاريخى 
به يك ميزان اعتبار داده و به كار برده است. اين در حالى است كه كارشناسان 
حديث معتقدند بيشتر منابع روايتى مسلمانان به ويژه آنچه موضوعش مربوط به 
قبل از اسلام است، با اسرائيليات و اساطير آميخته شده و نمى توان صحت و 
سقم آن ها را تعيين كرد. (معارف، 1387، ص 110) نويسنده بين تاريخ و افسانه 
تفاوت چندانى قائل نشده و افسانه هاى تاريخى را به عنوان اسناد تاريخى به كار 

برده است. 
متن كتاب بيشتر گردآورى مطلب است تا يك تأليف مستقل، نقل قول ها 
بيشتر به شكل مستقيم از متن اصلى منابع مورد رجوع بوده، بدون آنكه نشان 
دهد مطلبى كه نقل مى شود از متن اصلى است يا نقل قول غير مستقيم از متن 
اصلى، فقط در پايان برخى پاراگراف ها با شماره در زيرنويس، منبع را ذكر مى كند. 

كتاب به شكل ذكر واقعه بوده و تحليل در آن كمتر ديده مى شود.
 پيشينه تاريخى ارّجان

ارّجان، اوراجان، ارگان، اركران، ارغون درواقع همه نام شهرى را تشكيل 
مى دهند، واقع در جنوب شرقى استان خوزستان امروزى كه خرابه هاى آن در 
حدود 12 كيلومترى شمال بهبهان كنونى برجاى مانده است. برخى تشابه لفظى 
انشان يا انزان با ارجان را دليلى بر آن گرفته اند كه بايستى انزان تاريخى را همان 

نقوش تنگ سروك - صورت آنچه كه صاحب كتاب فارسنامه ناصرى در كتاب خود آورده است

ارّجان: ديار فراموش شده
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ارّجان دوره ى اسلامى يا حدود اطراف آن دانست. (مصدر، همان، ص 21) 
هرچند منابع باستان شناسى مناطق ديگرى را از جمله در لرستان يا ايذه با انشان 
يا انزان قديم مطابقت داده اند. (محمدى، 1388، ص 41) مطالعه در اسطوره هاى 
عهد عتيق و منابع روايى ايرانى، گوياى آن است كه فارسيان از نوادگان نوح (ع) 
بوده اند و ارجان نيز از نوادگان فارس بوده است. (مصدر، همان، ص 32) واژه 

ارّجان را لغت شناسان به ارزش و احترام معنى كرده اند. 
نويسنده تاريخ ارّجان سعى دارد وجودآبادانى را در منطقه ارّجان به عهد 
ايلامى ها برده و رد آن را در اين اعصار رديابى كند. او از قول منابع خود مدعى 
است كه آب وهواى جنوب غربى ايران در گذشته برخلاف امروز معتدل تر بود. 
به ويژه اينكه جام مشهور ارّجان گوياى تنوع زندگى گياهى و جانورى بوده است. 
اين جام حيوانات متنوع وحشى را نشان داده و كوه هايى مشجر و پوشيده از 
درخت و درختچه را در معرض ديد بيننده قرار مى دهد كه برخلاف محيط لخت 
و خالى از پوشش گياهى امروز در گذشته پوشيده از گياهان بوده است. نويسنده 
معتقد است يك تغيير آب و هوايى از گذشته تا به امروز در منطقه رخ داده است. 

(همان، ص 37) 
نويسنده واژه ايلام را همه جا به صورت «عيلام» (آن طور كه در تورات آمده 
است) به كار مى برد. در در حالى كه باستان شناسان و زبان شناسان  امروزه اين 
را رد مى كنند. و آن را ناشى از يك اشتباه مى دانند. همچنين نويسنده كتاب 
تاريخ ارّجان «عيلام» را به معناى سرزمين بلند مى داند، در صورتى كه باز هم 

ايلام شناسان اين مفهوم را صحيح نمى دانند. (محمدى، همان، ص 44) 
همچنانكه ذكر شد بيشتر مورخان دوره ى اسلامى بناى ارّجان را به قباد 
ساسانى نسبت داده اند. (ابن بلخى، 1343،ص 203) اما صاحب تاريخ ارّجان 
مى نويسد: يونانى ها ارجان را «اركران» مى گفتند. ( مصدر، همان، 50) و اين 
نام پيش از عصر ساسانى نيز به كار رفته، به ويژه آنكه پرستشگاه آناهيتا موسوم 
به «نه نه (يانانا) » در ايلام قديم در شمال شهر ارّجان در محل كوهستانى 
معروف به تنگ سروك بوده است. (همان،ص 56) وجود معابد و آتشكده در 
منطقه به طور قطع گوياى اهميت تاريخى آن است بخصوص آنكه هنوز در حد 
فاصل تنگ معروف سروك و خرابه هاى ارّجان روستاى مهم «تشان» وجود 
دارد. به نوشته تاريخ ارّجان، اين اسم تشان يك نوع تداعى لفظى از وجود معابد 
و آتشكده هايى در اين مكان بوده است. شهرستانى در كتاب الملل و النحل 
مى نويسد: اين آتشكده را «ارجان جد گشتاسب در اين مكان بنا كرده است» 
(شهرستانى، 1358،ص 437) برخى مورخان معتقدند كه شهر ارجان همان 

«هيدالو» ايلامى است. 
شايد آن گونه بتوان فرض كرد كه شهر ارّجان پيش از عصر ساسانى وجود 
داشته و منطقه مهمى هم بوده است. وجود معابد و آتشكده ها و پيدايش آرامگاه 
كيدين هوتران شاه ايلامى آن را اثبات مى كند. اما در عصر ساسانى اين شهر 
اهميت تاريخى زيادى پيدا كرد؛ چراكه در منابع نقل شده وقتى قباد در جنگ با 
روميان در منطقه «آمِد» و «ميافارقين» واقع در ديار بكر (تركيه) كنونى پيروز 
شد. اسيران را به منطقه بين فارس و اهواز (خوزستان) ساكن نمود و به وسيله 
آنان شهرى ساخت به نام «به ازامد كواد» يا شهر قباد بهتر از آمد، ( حمزه 
اصفهانى، 1367، ص 55) نويسنده معتقد است با اين كار قباد، ارّجان شهر 
پرجمعيتى شد و بدين طريق «دچار تغييرات شگرف و عظيمى گشت» او از قول 
مورخان معاصر مى نويسد: جمعيت اين اسيران 70 هزار تن بوده است. ( مصدر، 

همان، ص 111) 
 اسكان اين جمعيت تحولات اجتماعى ـ اقتصادى و فرهنگى مهمى را در 
اين منطقه ايجاد كرد، چنان كه چندين پل (قنطره) بر روى رودخانه هاى طاب 
(مارون) و رود شيرين (خيرآباد يا زهره) ساخته شد. پيدايش كليسا و رواج مذهب 
مسيحيت از ديگر پيامدهاى اين اقدام بود. نويسنده از قول جاحظ درباره ى 
كليساها و ديرهاى اين منطقه مى نويسد: «تعلقّ النسطورى فى المطامير و 
المكّانى فى الصوامع»، مطامير به معناى كليسا و يا ديرهاى مسيحيان كه اغلب 
در زيرزمين واقع شده بود و اين لغت بعدها به سرداب و سردابه اطلاق گرديد. 
(همان، ص 120) از سوى ديگر ناصرخسرو قباديانى هم كه در اواسط قرن 
پنجم هجرى از ارّجان ديدن كرد، خبر از زيرزمين ها و سردابه ها در همه جاى 
اين شهر مى دهد كه آب از آن مى گذشت. البته ناصر خسرو آن را به خاطر 
آسايش مردم در گرماى تابستان مى داند. (ناصر خسرو، 1367، ص 116) هنوز 
هم در بهبهان كنونى حتى در ساختمان هاى مدرن امروزى، زيرزمين يا سرداب 
با همين نام وجود دارد. شايد بتوان بين اين معمارى «سردابه» و كليساهاى 
دوره ى ساسانى در ارّجان ارتباطى يافت. به ويژه اگر دقت نمود كه فرهنگ 
زيرزمين سازى آن گونه كه در بهبهان رايج بوده در ديگر مناطق جنوب ايران 
قابل مشاهده نيست. البته نويسنده تاريخ ارجان در اين مورد مطلبى طرح نكرده 
است. مى گويند قبر يكى از حواريين مسيح به نام ارجيان در ارّجان است. (مصدر، 

همان، ص 445) 
در دوره ى اسلامى بر اهميت ارّجان افزوده شد. در زدوخوردهاى بين سپاه 
اموى و خوارج در دوره هاى اوليه نام ارّجان در منابع زياد ذكر مى شود. اما دوره ى 

تواريخ محلى بيشتر به عنوان منبع براى نوشتن 
تاريخ هاى ملى و عمومى به كار مى روند. چراكه در بسيارى 
از مواقع نويسندگان آن ها بومى و آشنا با محيط آن منطقه 
بوده اند. اما در عين حال بزرگ نمايى و اغراق هم به دليل 
تعصبات محلى در اين آثار كم نيست
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شكوفايى ارّجان زمان آل بويه بوده است. 
اليمايى ها

اليمايى ها يا عليمائيدها (الومايس) نام يك سلسله ى محلى است كه به قول 
نويسنده كتاب در فاصله حكومت سلوكيان تا عصر ساسانيان در نواحى ارجان و 
توابع آن ظاهر شد. اين سلسله محلى بيشتر به خاطر سكه هاى برجاى مانده از آن 
شناخته مى شود. آن ها حدود نيم قرن بعد از ظهور اشكانيان در حوالى سال هاى 
پايانى قرن سوم پيش از ميلاد عليه سلوكيان قيام كردند و مناطق وسيعى از 
ايلام قديم، به ويژه منطقه ى كوهستانى آن را به تصرف خود درآوردند. كتاب 
تاريخ ايران كمبريج كه بيشتر از ديدگاه سكه شناسى به اين سلسله محلى توجه 
دارد، آن ها را تحت عنوان «الومايس» مطرح مى كند. محل استقرار ايشان را در 
شمال شرقى اهواز و جنوب شرقى شوش نشان مى دهد. اين اثر مردم الومايس 
را، راهزنان كوهستانى مى داند كه «مدت ها پيش از هجوم اسكندر به جلگه ى 
آب ذر فرود آمدند و در آنجا مؤثراً به كار كشاورزى كه از همسايگان غربى خود 
آموخته بودند پرداختند.» (بويل، 1368، ص 409) اين در حالى  است كه نويسنده 
تاريخ ارّجان حوزه ى فرمانروايى ملوك اليمايى را همان سرزمين ارّجان مى داند. 

(مصدر، همان، ص 60) 
هنگامى كه دولت سلوكيان در زمان آنتيوخوس سوم در سال 190 ق م در 
مقابل روميان در نبرد«مغنيسا» شكست خورد و متعهد به پرداخت مبالغ سنگينى 
شد، خواست با غارت معبد نانايا (بلوس يا بل) متعلق به اليمايى ها اين مبالغ را 
تأمين كند. اما در جنگ با ايشان شكست خورد و اين امر منجر به پيدايش دولت 
محلى اليمايى شد. واقعه ى نبرد اليمايى ها با سلوكيان در كتيبه ى تنگ سروك 
در سى كيلومترى شمال خرابه هاى ارّجان به خوبى نمايان است. تاريخ اليمايى ها 
بسيار مغشوش و مبهم است و مشخص نيست، چه كسى آن را بنيان گذاشت. 
اما ايزيدورخاراكسى مى نويسد: ارشك يا آساك وقتى به حكومت نشست آتش 
جاويدان را نگه داشت. نويسنده تاريخ ارّجان معتقد است آساك همان آسك 
است كه نام ناحيه اى در دومنزلى ارّجان به رامهرمز بوده، جايى كه مورخان 
مسلمان مدعيند شب ها از اين مكان شعله آتش زبانه مى كشيد. (همان، ص 61) 
كه  زمانى  م  ق  سال 162  حدود  در  شده  ذكر  كمبريج  ايران  تاريخ  در 
سلوكيان گرفتار مسائل خود در بين النهرين بودند، يكى از ملوك الومايس به 
نام «هوكناپسس» (Hyknapses) با ضرب سكه هاى برنزى ادعاى استقلال 
نمود. كتيبه هاى تنگ سروك داراى خط و زبان آرامى است. نويسنده تاريخ 
ارّجان آن را به مندائيان صابى نسبت مى دهد. (مصدر، همان، 63) با ظهور 

ساسانيان، اردشير بابكان به اليمايى ها حمله برد و «نيروفرشاه» آخرين حاكم 
اليمايى را شكست داد. اليمائيان قريب 400 سال بر ارّجان و نواحى اطراف آن 
حكومت كردند. اما ساسانيان چنان آثار مربوط به ايشان را از بين بردند كه در 
تاريخ فراموش شدند. لازم به يادآورى است كه مطالب نويسنده كتاب تاريخ 
ارّجان درباره ى اليمايى ها بسيار جالب توجه است. اما كافى نيست و هنوز جاى 

تحقيق در اين مورد وجود دارد. 

مشاهير ارّجان
نويسنده در شرح حال رجال، اصحاب ائمه، محدثين و متصوفه، طبيبان و 
قاضيان ارّجان هر گونه اطلاعاتى را كه منابع درباره ى ايشان دست داده اند 
ذكر مى كند. در اين كتاب مشاهير ارّجان در حوزه هاى مختلف معرفى شده و 
در برخى موارد زندگى كامل آن ها در ده ها صفحه ذكر شده و آثار ايشان مورد 
توجه قرار گرفته است. البته اين اسامى در لابه لاى مطالب سياسى و بررسى 
دوره هاى تاريخى مطرح شده اند. بيشترين شخصيت هاى معرفى شده مربوط به 

عصر آل بويه بوده اند. اين افراد عبارتند از: 
1ـ اصحاب ائمه معصومين: نويسنده افراد زيادى را نام برده كه از اصحاب 
ائمه بوده اند و از ايشان حديث نقل نموده اند. نويسنده اين احاديث را هم ذكر 
مى كند. از جمله: عبداالله بن بكُير ارّجانى از اصحاب امام صادق، حسين بن 
عبداالله ارجانى از اصحاب امام صادق، عبداالله بن محمد الرّجانى از اصحاب امام 

صادق، و محمدبن رجاء ارّجانى از ياران و اصحاب امام جواد ملقب به طيب. 
2ـ محدثين و رجال حديث ارّجانى: 

ـ رجال حديث شيعه عبارتند از: ابى اسحاق ارّجانى، ابوعلى ارّجانى فارسى، 
عبدالاعلى ارّجانى، عبداالله بن علا ارّجانى و حسن بن على الارّجانى، نويسنده 

احاديث اين افراد را هم در كتاب ذكر مى كند. 
ـ محدثين اهل سنت ارّجان عبارتند از: ابواسحاق ابراهيم بن احمدبن زيد 
ارّجانى، ابولحسن احمدبن محمدبن احمد بن عقبه المضرس ارّجانى، ابوبكرمحمد 
بن قاسم بن زهير ارّجانى، حسن بن محمدبن حسن بن يزداذ بن مهران ارّجانى، 

احمدبن ايوب ارّجانى و احمدبن محمدبن سفيان ارّجانى. 
3ـ متصوفه ارّجان عبارتند از: بنُدار ارّجانى ابوالحسين بنداربن حسين از 
مشاهير متصوفه قرن چهارم هجرى و  ابوعبداالله ارّجانى ابوعبداالله احمدبن 

ابراهيم ارّجانى معروف به مانك از ديگر عرفاى مشهور ارّجان بوده است. 
4ـ طبيبان مشهور ارّجان عبارتند از: على بن عباس مجوسى ارّجانى يا على 

مطالعه كتاب نشان مى دهد نويسنده شناخت تخصصى 
در منابع و متون تاريخى نداشته، به طورى كه روايات 
دينى را با منابع تاريخى به يك ميزان اعتبار داده و به كار 
برده است

ارّجان: ديار فراموش شده
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بن مجوسى اهوازى الارّجانى متوفاى 383 هجرى از اهالى ارجان بوده كه او را 
بيشتر به خاطر كتابش «الكامل الصناعة فى الطب»، ابوسعيد ارّجانى طبيب، و 
ابوسهل ارّجانى طبيب نيز از اطباى حاذق و طبيب خاص خاندان بويه بوده است. 
5ـ قضات ارجان: به گفته ى نويسنده قاضيان ولايت ارّجان همواره از زبردست 
ترين قضات مسلمان برگزيده مى شدند. اينان عبارتند از: ابوبكربن شاهويه كه 
نام اصلى او محمدبن احمدبن على بن شاهيه بود. قاضى ابوالقاسم تنّوخى فرزند 
ابوالقاسم موسوم به قاضى ابوعلى حسن بن ابو القاسم تنوخى، احمدبن محمد 
فقيه از ديگر قضات ارّجان بود كه جزء محدثين اين شهر هم محسوب مى شد. 
ابوبكراحمدبن محمدبن الحسن ملقب به قاضى ارّجانى و مشهور به ناصح الدين 

ارّجانى از شعراء و فقهاء بزرگ كه در حوالى سال 460 در ارّجان متولد شد. 
6ـ كاتبان: از كاتبان ارّجان نويسنده فرامرزبن خداداد ابن عبداالله معروف به 

كاتب ارّجانى صاحب كتاب مشهور سمك عيار را نام مى برد. 
سكه هاى مكشوفه در ارّجان

سكه هاى كشف شده در منطقه ارّجان فراوان و متعلق به دوره هاى مختلف 
تاريخى بوده است. اما بيشترين سكه هاى مكشوفه متعلق به سه دوره بوده 
است. سكه هاى سلاطين محلى اليمايى (الومايس) سكه هاى معروف به عرب 

ـ ساسانى متعلق به قرون اوليه اسلامى و سكه هاى مربوط به زمان آل بويه: 
سكه هاى اليمايى پيدا شده در منطقه ارّجان بيشتر در تنگ سروك پيدا شده، 
البته در مناطق ديگر خوزستان نيز يافت شده اند. ازجمله اين سكه ها سكه ى 
«كامناسيرس» يا كمنسكيرين يكم (Kamnaskires I) است. (بويل، همان، 
ص 409) به گفته نويسنده كتاب تاريخ ارّجان اين اسم محّرف نام كمانگير است 
كه در تاريخ داستانى ما مشهور است. سلف او را شخصى به نام اشك مى دانند. 
امروزه مشخص شده كه ده نفر از اعقاب او تا حوالى سال 36 بعد از ميلاد بر 
اين سرزمين حكومت كرده اند. (مصدر، همان، ص 63) از سلاطين ديگر اين 
سلسله ارُُد بود، كه در فاصله ميان سال هاى 50 و 100 ميلادى بر اين سرزمين 
حكومت كرد. بر روى سكه هاى او هلال و ماه ديده مى شود. به گفته نويسنده 
اين احتمالاً نشان دهنده ى ناهيد و ماه است. فرمانرواى ديگر اليمايى كه از او 
سكه هاى فراوانى برجاى مانده و در ويرانه هاى تنگ سروك و حوالى آن كشف 

شده، فرهاد مى باشد. 
البته قابل ذكر است كه اين اسامى اشك، ارُُد و فرهاد را نبايستى با اسامى 
پادشاهان اشكانى اشتباه گرفت. اين سكه ها سبك يونانى گرا داشته و نفوذ تمدن 
يونانى در آن ها قابل مشاهده است. (سرافرز و آورزمانى، 1379، ص 59) تاريخ 
ايران كمبريج سكه خانه اليمايى ها را در شوش ذكر مى كند. (بويل، همان) در 
حالى كه بيشتر اين سكه ها در نواحى اطراف ارّجان و بهبهان كنونى پيدا شده اند. 
ارّجان يكى از مناطق اصلى ضرب سكه هاى عرب ـ ساسانى بوده است. 
(سرافراز و آورزمانى، همان، ص 139) از جمله اين سكه ها، سكه هاى سال هاى 
54و 56 هجرى است. سكه اى كه بنام عبدالرحمن پسر زياد ضرب خورده و 
تاريخ 54 هجرى دارد. اين نشان مى دهد كه عبدالرحمن در اين زمان حكمران 
ارّجان بوده است. (مصدر، همان، ص 161) در دوره ى اسلامى ضرابخانه ارّجان 
كماكان سكه هاى خود را ضرب مى كرد از جمله در عصر صفارى هم اين 

ضرابخانه فعال بوده است. (فراى، همان، ص 323) 

بيشترين سكه هاى يافته شده دوره ى اسلامى در ارّجان مربوط به دوره ى آل 
بويه بوده است. در فهرست 50 سكه خانه ى آل بويه ارّجان به دليل موقعيت ويژه 
اقتصادى جايگاه ممتازى داشته.  مثلاً در سكه ى ركن الدوله ابوعلى ضرب سال 
346 هجرى نام ارّجان ذكر شده است. (همان، ص 6ـ327) يا سكه صمصام 
الدوله به تاريخ 383 هجرى نيز ضرب ارجان را دارد. (سرافراز و آورزمانى، همان، 
ص 200) امروزه مقادير فراوانى از اين سكه ها به طور پراكنده در منطقه بهبهان 
و اطراف آن در دست مردم است. متأسفانه به دليل عدم آگاهى عمومى در بيشتر 

موارد اين سكه ازبين رفته يا در حال نابودى هستند. 
ويرانى ارّجان

همچنانكه پيش از اين گفته شد. ارّجان شهرى بزرگ و آباد بوده و تا اواسط 
از اين زمان به بعد اين  قرن پنجم هجرى موقعيت مهمى داشت. اما دقيقاً 
شهر رو به افول و انحطاط گذاشت به طورى كه در نيمه ى دوم قرن هشتم 
ديگر اثرى از آبادى نداشت. (لسترنج، 1364، ص 291) مهمترين عواملى را كه 

مورخان به عنوان علل ويرانى و ركود ارّجان ذكر كرده اند عبارتند از: 
1ـ زلزله هاى پى در پى در قرن پنجم كه مهمترين آن ها در سال هاى 

444يا445 و ديگرى در 
478هجرى رخ دادند. احتمالاً منجر به شكسته شدن سد (بند) ارّجان و 
اختلال در امور كشاورزى منطقه شد. به ويژه اين كه  يكى از عوامل شكوفايى 
تمدن اين ناحيه كشاورزى پررونق بوده است. همچنين تخريب ديوار و باروى 

شهر آن را در مقابل حملات بى دفاع نمود.
2ـ حملات اسماعيليان به ارّجان در دوره سلجوقيان و جنگ هاى ايشان 
چنانكه حمداالله مستوفى مى نويسد: «به روزگار استيلاى ملاحده لعنهم االله خرابى 

تمام بحال آن راه  يافت.» 
3ـ جنگ قدرت بين مدعيان آن در دوره هاى مختلف سلاجقه، خوارزمشاهيان 
و ايلخانان به خصوص جنگ بين اتابكان فارس و لر، ارّجان و كهليگويه به عنوان 

مناطق مرزى بين فارس و خوزستان دائماً صحنه جنگ و نبرد بوده اند. 
البته پيدايش بهبهان كه اولين بار نام آن در متون تاريخى در اواسط قرن 
هشتم هجرى بكار رفته و بعد رونق و آبادى تدريجى آن در ويرانى بيشتر ارّجان 
مؤثر بوده چرا كه بازماندگان جمعيت ارّجان را به اين شهر منتقل كرد و بدين 
صورت ارّجان به يك ديار فراموش شده تبديل شد، بطورى كه خرابه هاى آن 
امروزه در حومه نزديك بهبهان و اشيائى كه گاه گاهى به طور غير قانونى بوسيله 
باستان شناسان غيرمجاز به دست مى آيد نشانه هاى عظمت و شكوه بر باد رفته ى 

گذشته آن را نشان مى دهد. 
ارزيابى از كتاب تاريخ ارّجان

عنوان تاريخ ارّجان در ابتدا، اين تداعى را در ذهن خواننده ايجاد مى كند كه 
شايد منظور نويسنده بيشتر طرح جغرافياى تاريخى بوده است. اما مطالعه كتاب 
بيشتر گوياى يك تاريخ عمومى بر اساس روايات ايرانى با نگرش كلى بوده 
است. به طورى كه بحث درباره ى تاريخ ارّجان بخش كوچكى از حجم كتاب را 
به خود اختصاص مى دهد. در بحث از خود ارجان نويسنده سعى نموده با ذكر آثار 
باستانى اطراف بهبهان كنونى و ارّجان قديم تمام اطلاعات خود را كه از كتب 
قديم و جديد گرفته، همراه با حدس و گمان هايى كه مورخان و باستان شناسان 
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مطرح كرده اند به خواننده خود منتقل كند. همچنين با تكيه بر نام مكان ها 
حدسيات و فرضياتى را مطرح مى كند.

خواننده  مطالبى را مطرح مى كند كه  محترم  نويسنده ى  بيشتر موارد  در 
نمى تواند هيچ ارتباطى بين آن و تاريخ ارّجان بيابد، مثلاً تنها 10 صفحه كتاب 
را به داستان سلمان فارسى اختصاص داده در حاليكه بيشتر منابع سلمان را از 
رامهرمز يا جى اصفهان مى دانند. ايشان بعد از آنكه در ده صفحه زندگى سلمان 
را با نقل مستقيم از منابع مورد رجوع طرح مى كند. آنگاه در يك مطلب يك 
صفحه اى درصدد است ناحيه«طاشان» محل اجتماع مسيحيان عصر ساسانى 
را كه ظاهراً جزو رامهرمز بوده به نوعى به ارّجان نسبت دهد. او مى نويسد: «در 
آن عهد كه هنوز ولايت ارّجان تشكيل نشده بود تعلق به رامهرمز داشت.» 
(مصدر، همان،ص 133) و چند سطر بعد حتى تلاش مى كند جى اصفهان را 
هم به نوعى به ارّجان نسبت دهد. يا در فصل چهارم وقتى مى خواهد از فتح 
ارّجان به دست مسلمانان و فعاليت هاى خوارج در منطقه بحث كند، ده ها صفحه 
مطلب از طلوع اسلام و جنگ هاى پيامبر و دوران خلفا را نقل نموده بدون اينكه 
ارتباطى بين اين وقايع و تاريخ ارّجان وجود داشته باشد. براى اينكه در يك يا 
دوسطر و يا مطلبى جزئى از فتح ارّجان و يا مثلاً جنگى كه در يكى از مناطق 
تابع ارّجان توسط خوارج شده، ذكر كند. با اين كار نويسنده در اصل سعى دارد 
هر رشته حادثه را از مكان اصلى رويداد بگيرد و به طريقى آن را تا ارّجان دنبال 
كند به نظر نمى رسد اين شيوه با اين عنوان (تاريخ ارّجان) اصلاً مناسبتى داشته 
باشد. بلكه متأسفانه ذهن خواننده را متوجه كتاب هايى همچون كشكول هاى 

نويسندگان قديم مى كند كه در آن هر چيزى را مى توان يافت. 
 اگر نويسنده عنوان كتاب را تاريخ وقايع نواحى جنوب ايران مى گذاشت بهتر 
بود. متأسفانه در بيشتر موارد تاريخ هاى محلى همراه با اغراق مى باشند چراكه با 
نوعى تعصب محلى نوشته مى شوند. اين آثار تلاش دارند هر چيزى را به منطقه 
مورد نظر نسبت دهند. كتاب تاريخ ارّجان آقاى مصدر نيز از اين امر مستثنى 
نيست. اين كتاب مانند آن است كه انسان ديگرى را در جلوى آيينه قرار دهد و 
بخواهد تصوير خود را در آن ببيند. اگر نويسنده تلاش مى كرد از لابه لاى منابع 
خود تصوير و ترسيمى بهتر از خود شهر و منطقه ارجّان نشان دهد، بهتر بود تا 
اينكه براى مثال بخواهد كل تاريخ آل بويه و اوضاع سياسى آن را ذكر كرده تا 
بعد فرضاً بخواهد بگويد در اين زمان جنگى هم در ارّجان واقع شده يا در آن امير 
آل بويه از فلان جا كه مى خواست به مكانى ديگر برود از ارجان عبور كرد. اگر 
به جاى اين موارد او سعى داشت تأثير اين فعاليت ها را در منطقه ارّجان بررسى 

كند. آنگاه مى توانست ادعا كند كه تاريخ ارّجان را مطرح كرده است. 
تاريخ هاى محلى به دليل آشنايى نويسندگان آن با محل مورد نظر هميشه به 
عنوان منابع و مآخذ تواريخ عمومى و ملى محسوب مى شوند. اما متأسفانه كتاب 
تاريخ ارّجان از اين ويژگى تواريخ محلى برخوردار نيست. على رغم آنكه خواننده 
بر طبق نوشته خود نويسنده در ابتداى كتاب فكر مى كند با يك تاريخ اختصاصى 
محلى سركار دارد. همچنانكه خود نويسنده در ابتداى كتاب مى گويد: «مطالعه 
تاريخ محلى آيينه تمام نماى تاريخ عمومى است.» اما ايشان در برخى موارد 
تاريخ عمومى را در جلوى ديد خواننده قرار مى دهد تا از لابه لاى آن اطلاعاتى 

هم از محل مورد نظر ارائه دهد. 

مطمئناً بخشى از ايرادات كتاب متوجه نويسنده محترم آن نيست، بلكه به طور 
كلى تواريخ محلى از ديدگاه نظرى چندان مورد توجه قرار نگرفته اند. برخلاف 
تاريخ هاى ملى و عمومى كه بيشتر از جايگاه سياسى يا تمدنى سرزمينى مورد 
توجه بوده اند، قرار دادن همين معيارها در نگرش به تواريخ محلى نمى تواند به 
همان ميزان كارايى داشته باشد. به ناچار نويسنده مجبور خواهد شد همان تاريخ 
ملى را مورد توجه قرار دهد. البته با بزرگ كردن نقش محل مورد نظر، از طرف 
ديگر اين موضوع او را به سوى اغراق و بزرگ نمايى سهم آن منطقه در تاريخ 
ملى سوق خواهد داد. پس بايستى نقش و جايگاه تواريخ محلى را در تاريخ ملى 
و مبانى نظرى آن را در ابتدا مشخص نمود بعد به نگارش تاريخ محلى پرداخت. 
متن و انشاى كتاب بسيار روان و ساده است. اما نويسنده در برخى موارد از 
آوردن كلمات ثقيل و متكلف خوددارى نكرده است. به هر حال كتاب با تمام 
اوصافى كه گفته شد تلاش مثبتى جهت يك حركت جدى براى روشن شدن 
هر چه بيشتر تاريخ منطقه مورد نظر و در كل تاريخ ايران خواهد بود.لازم به ياد 
آورى است كه نويسنده كتاب پيش از اين هم كتابى تحت عنوان «ارّجان و 

بهبهان در ميان تاريخ » به چاپ رسانيده بود. 
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ارّجان: ديار فراموش شده




